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 چکیده:

ها و ابزارهاي هاي دولت در حيات اجتماعي و استفاده از روشتوسعۀ روزافزون دخالت

ناپذير از عوارض ورود خسارت به اشخاص را بخشي اجتنابها، متفاوت براي پيشبرد برنامه

ها نيز با لزوم پرداخت اقدامات دولت ساخته است. از سوي ديگر، حمايت از حقوق انسان

هاي وارد به افراد در يک تحليل نهايي اي گسست ناپذير دارد. زيانغرامت و جبران وارده، رابطه

ي خواهد رساند که در خدمت دولت هستند. اهتمام سوي مديران و مسئولانو دقيق، ما را به

است. لذا، براي اثبات اين « مسئوليت مدني مديران دولت»اصلي اين مقاله، تأمل پيرامون اثبات 

السلام، برخي اي معصومين عليهمتوان به دلايل متعددي مثل آيات، روايات و سيرهموضوع مي

وق موضوعه، استناد و استدلال کرد. بعض قواعد فقهي، بعضي نظريات حقوقي و نيز از حق

ي ضمني و با استفاده از شمول و صورت صريح و روشن و برخي ديگر نيز به گونهدلايل به

 تعميم بر موضوع موردتحقيق، دلالت دارند.

 مسئوليت مدني، مديران دولت، انواع ضرر، جبران خسارت، اقسام تقصير. واژگان کلیدي:
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 مقدمه:

سیاسی و اداري مسئولان و مدیران دولتی همیشه بر اساس قانون،  ،اقتصادي ،یفعالیت اجتماع

گیرد. سوءاستفاده از مقام مدیریت دولتی، دامنی صورت نمیمنطق، درستی، احسان، انصاف و پاک

طلبی، حرص، آز، ترجیح منافع شخصی بر منافع غیر، طلبی، خودخواهی، جاهزورگویی، منفعت

و حسد نیز از غرایز بشري است درنتیجه این غرایز و تعدیات افراد نسبت به  بزهکاري، فساد، بخُل

 شود.یکدیگر، یا مدیران و مسئولان نسبت به مردم، موجب زیان و خسارات به افراد جامعه می

ها فاقد غرایز و صرفاً تابع عقل با معیاري سالم بودند، یا همه به ي انسانبدیهی است که اگر همه

شد، ولی گذاشتند، احتمالاً کمتر ضرر و زیانی به دیگران وارد میو الهی احترام می قانون بشري

ها سر بار از انسانشود تا اعمال زیانناخواه و عمداً یا سهواً موجب میوجود انکارناپذیر غرایز خواه

حق و عدالت و نفرت از ظلم و تعدي موجب خواهی یعنی میل بهو از طرفی حس عدالت بزند

رو، هر فردي مخصوصاً مسئولان و مدیران شود که هیچ ضرري، نباید بدون جبران بماند. ازاینیم

چنانچه مدیر یا مسئولی بدون مجوز  بار خویش، ضامن و مسئول هستند.دولتی در قبال عمل زیان

ي یا احتیاطی، به حقوق دیگران لطمه وارد آورد که موجب زیان مادي بیجهیدرنتعمداً یا  ،قانونی

معنوي شود، مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود هست. اگر زیان به وجود آمده ناشی از 

، هرچند مسؤولیتی در پی نخواهد داشتبا استفاده از اقتدار مدیران دولتی باشد، اعمال حاکمیت و 

 و فقهی توجیه مطلق، طوربه حاکمیتی اعمال قبال در دولت مصونیت مدیرانبعضی معتقدند که 

 (.111 :1931 ،یداداشریم) ندارد حقوقی

ی شناسلغتگفتار اول مفهوم شناسی،  ،میریگیمتحقیق را در ضمن سه گفتار پی  ،یطورکلبه

گفتار سوم  تیدرنهاکلیدي، گفتار دوم مبانی و دلایل مسئولیت مدنی مدیران دولتی و  واژگانو 

 است.انواع و شرایط آن مربوط  ،که مربوط به: خسارت، مصادیق

هدف از تحقیق بررسی و تحلیل موضوع موردنظر و دیگر مسائل که با موضوع  هدف تحقیق:

باشد، بر اساس تعدادي از آیات و روایات، بعضی قواعد فقهی، برخی مبانی نظري مرتبط می

ضرورت ایجاد بستر مناسب براي دیگر، هدف عبارتبه حقوقی و حقوق موضوعه، هست؛

 انت و دفاع از حقوق شهروندان در برابر قدرت دولت است.تحقق اصل عدالت و صی

 دیدگاه فقه و حقوق در مورد مسئولیت مدنی مدیران دولت چیست؟: اصلی سؤال
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 گفتار اول: مفهوم شناسی

آن را  دیبا ،یاصلقبل از ورود به مباحث  یمراحل پژوهش که هر محقق نیتریاز مقدمات یکی

 ،مسئولیت مدنی، مسئولیت ری، تعابدر این مقاله ،رونیازا است. یشناس کند، بحث مفهوم یبررس

و  يلغو یها پرداخته شود و معانبه آن ترشیب دیهستند که با يدیکل ریتعاب ضرر و دولت ،مدیریت

 .گردد یبررس شانیاصطلاح

ازنظر لغوي کسی را مسئول گویند که از وي سؤال و لغوی و اصطلاحی مسئولیت:  ( مفهوم1

(. 983 :1931 ،لوئیس معلوفباشد )و پیامد و تبعات کاري را به عهده داشته  نندبازخواست ک

اند بعضی محققین واژۀ مسئول در قرآن کریم را به معناي، واجب داراي بازخواست ترجمه کرده

از معناي لغوي دور نیفتاده است؛ زیرا « مسئولیت»مفهوم اصطلاحی  (.819 :1931خرم شاهی، )

بودن یا مسئولیت به این معناست که شخص باید پاسخگوي اعمال خویش در جامعه، مسئول 

عبارت است از تعهد قانونی شخص به دفع ضرر دیگري  باشد. لذا این واژه در اصطلاح حقوقی،

 باشد جادشدهیکه وي به وجود آورده است خواه ناشی از تقصیر خود وي باشد یا از فعالیت او ا

آن هر فردي  موجببهلیت را: فرضی که ؤوهمچنین مس (191 :1998 لنگرودي، محمدجعفر،)

 (.1: 1931حسینی نژاد، ) انداست تعریف کرده راعمال خود را خواستا شدۀشناختهنتایج 

مسئولیتی است که در برابر ایجاد خسارت به  «مسئولیت مدنی» مسئولیت مدنی: ( مفهوم2

نماید )لنگرودي، جبران خسارت می خسارت را ناگزیر از يآورندهآید و به وجود وجود می

منظور از »که نزدیک به تعریف پیشین هست، آمده است:  در تعریف دیگر .(916 :1998

که  جا هر ،لذا (.163 :1938مقامی، امیري قائم« )مسئولیت مدنی تعهد به جبران خسارت است

ولیت مدنی وجود مسئ آنجادیگري مسئول جبران خسارتی باشد، در  در برابرِ مدیر یا مسئول

 يگریبر د یخصشترک فعل  ایفعل  يهیناح زکه ا یلزوم جبران خسارتکلی  صورتبه. دارد

 .شودیمنامیده « یمدن تیمسئول»در اصطلاح  واردشده

اسم  «مدیر»لغوي یعنی اداره کردن و  مدیریت ازنظر لغوی و اصطلاحی مدیریت: ( مفهوم3

دوران به  و است شدهگرفتهور دَ يماده ازاست. اداره  نندهکادارهفاعل از مصدر اداره به معناي 

و مدیریت به معناي گرداندن یک سازمان در  کنندهادارهمعناي گردیدن است. پس مدیر یعنی 

 . (91: 1999اختري، ) هستجهت اهداف خاص خودش 
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مد کارگیري مؤثر و کارآگرد به فرا»طبق نظر بعضی از محققین مدیریت عبارت است از: 

ریزي، منابع مادي و انسانی بر مبناي یک نظام ارزشی پذیرفته است که از طریق برنامه

شده، صورت دهی، بسیج امکانات، هدایت و کنترل عملیات براي دستیابی به اهداف تعیینسازمان

« ها و در دست گرفتن کارهایابی به نتیجهدست»مدیریت را  و نیز (8: 1931 ،رضائیان« )گیردمی

هاي درونی و اند از: استراتژي، مدیریت مؤلفهداند که عبارتآن را مبتنی بر سه مؤلفه می و

 (.33: 1931، آون هیوزهاي بیرونی. )مدیریت مؤلفه

 .استو جمع آن اضِرار « زیان»ضرر در لغت به فتح ضاد و راء به معناي  ی ضرر:( معنا4

معین، است )« خسارت»فارسی مترادف با هاي ي عربی است و در فرهنگواژهبنابراین، ضرر 

ایران( و مسئولیت مدنی کلمة ضرر، زیان، خسارت، مدنی )در قانون  (.1189و1113: 1991

در این تحقیق « ضرر»آنچه از  (.613: 1961امامی، است )غرامت به یک معنی استعمال گردیده 

جانی و معنوي  ،هست ضرر و زیان به معناي عام هست که شامل ضررهاي مادي موردنظر

 . در بحث انواع ضرر در این خصوص بیشتر بحث خواهد شد.باشدیم

و اقبال،  تلغوي در زبان فارسی دولت به معناي مال، ثروت، بخ ازلحاظدولت:  ( مفهوم5

 (. 119، ص 1931دهخدا، ) است کاررفتهبهحکومت، قدرت، فرمانروایی 

 :است شدهاستفادهکاربردي در سه مفهوم  ازلحاظ

متشکل و متمرکز سیاسی که  ةجامع صورتبهیک شخصیت حقوقی  عنوانبهدولت  

عامل  .برخوردار است المللیبیندر قلمرو معینی مستقر بوده و از قدرت عالی و حیثیت 

دولت است که مردم و سرزمین و قدرت عالی  شخصیت حقوقی بیانگر وجود واقعی یا اعتباري

 .(116 :1939را یکجا در بردارد )صفار، 

روابط اجتماعی و  تأمین مفهوم سازمان سیاسی وسیعی است که براي عنوانبهدولت  

 هاينیازمنديمنافع و  تأمین حالدرعینحفظ انتظام جامعه و حراست از شخصیت انسان و 

طبق این دو نظر دولت شامل هر سه قواي  .(199: 1999وجود آمده است )آشوري، ه عمومی ب

 .شودیمئیه مقننه و قضا ،مجریه

اداري است  و سیاسی هاییسازمان آنو منظور از ست امجریه  ۀگاهی دولت مترادف قو 

.(191: همان) کنندنظارت می هاآنسن اجراي که قوانین و مقررات را توسط مدیران اجرا و یا بر حُ
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دولت داراي معانی متعددي است مطالعه تطبیقی  ةسیاسی کلم -در ادبیات کنونی حقوقی

مسؤولیت دولت به مفهوم  از دهد که منظورؤولیت مدنی دولت در کشورهاي دیگر نشان میمس

 .است گانهسهقواي 

 دوم: مبانی مسئولیت مدنی مدیران گفتار

 هیسا گریو بر مباحث د شودیکه مطرح م يمسئله نیترمهم یمدن تیدر مبحث مسئول

اـ دو  بارهنیدرا ؟نکه این مبانی کدام هستندو ای است ی مدیران دولتمدن تیمسئول بانی، مافکندیم ب

چرا  اًینثا ؟است فلبه پرداخت خسارت مک رساننده انزی اولاً چرا م؛یرو هستروبه یپرسش اساس

روایات و  ،افزون بر دلایل مثل آیات ،در این خصوص ست؟اخسارت  افتیحق به درمُ دهیدانیز

؛ یک دسته مبانی فلسفی و حقوقی که عمدتاً با اندشدهگذاشتهمبانی مهم به نمایش  دودسته ،سیره

خطر و  ،رویکرد غیردینی به مبحث مسئولیت مدنی مدیران دولت نظر دارند مثل مبانی تقصیر

 .ستاکه داراي رویکرد فقهی  اندشدهعنوانو  مبانی دیگري طرح ،تضمین حق و از سوي دیگر

کمتر ذکرشده یا « مدیران»ایران( کلمة ست که در قوانین مدنی برخی کشورها )لازم به ذکر ا

هاي مثل کارمند، مسئول، کارگزار که در قانون آمده قابل تسري به موضوع اصلاً ذکر نشده، اما واژه

قانون مذکور، این مسئولیت قابل  11و  11 ،1. با اندک تأمل و تحقیق در مواد بحث ما هم هست

 گیرد.ضرر و ... این مطلب را نیز در برمی ضمان، لا و نیز شمول قواعد فقهی مثل قواعد ستااستنباط 

 روایات و سیره ،مسئولیت مدنی مدیران دولت از دیدگاه آیات

که شامل آیات، طوريع( وسیع و گسترده هست، به)تیبمنابع فقه، مخصوصاً فقه اهل

اه روایات و سیرۀ معصومین)ع( هست و لذا در این تحقیق هدف تنها بررسی موضوع از دیدگ

قواعد فقهی نیست، بلکه قبل از آن این مطلب را از نگاه برخی آیات قرآن کریم، روایات و سیره 

 دهیم.بحث قرار می صورت مختصر موردبه

 :اتیآ .1

ظلم به دیگري امر قبیحی است که عقل بر مذموم بودن آن دال بر ممنوعیت ظلم:  اتیآ الف(

نظر داشته باشد. قرآن کریم در مورد اختلاف اذعان دارد، هرچند ممکن است در مصادیق آن

 (.11 نساء:) فيِ بطُوُنهِمِْ ناَراً يأَكْلُوُنَ ظلُمْاً إنََِّماَ إنََِّ الََّذيِنَ يأَكْلُوُنَ أمَوْاَلَ اليْتَاَمىَ: فرمایداموال یتیمان می
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 ايـو نور و به معن ییناشدو معناست؛ اول در مقابل رو يدارا يازنظر لغو« ظلم» يواژه

مراد ما هم همین معناست که به هست و  يدرصم يواژه که معنا نیدوم ا ياست؛ معنا یکیتار

 .(131: 1111 ،مصطفوي) هستمعنایی قرار دادن شیئی در غیر موضعش 

 «اکل» ةکلمفرماید: ي نساء میسوره 13مرحوم علامه طباطبائی در تفسیر المیزان در ذیل آیة 

لقمه گرفتن و جویدن و  ةاین است که خوردنی را به وسیل )خوردن( معروف است و آنبه 

پس  کنیم و چون معناي تسلط و انفاذ در این عمل نهفته است شکم(داخل جوف ) مثلاًبلعیدن 

بنابراین، یکی از معانی  .(133 همان: طباطبائی،) شودیمخوردن مصداق بارز تصرف محسوب 

 ست.او غیرقانونی باشد، حرمت آن ثابت  هست و اگر این تصرف ظلمانی« مطلق تصرف»أکل 

خصوصیتی ندارد و « خوردن»، ولی روشن است که ادشدهاگرچه در آیه از خوردن مال یتیم ی

: تااردبیلی، بی) دیآحساب میکاربرد آن به این دلیل است که خوردن فقط مصداق بارز تصرف به

 (.13و  9نساء: شود )کریم نیز مشاهده می هاي از این کاربرد درآیات دیگر قرآن(. چنانکه نمونه189

امکان استخراج حکم وضعی ضمان و  ،آنچه در بحث مسئولیت مدنی مدیران دولت مهم است

حکم تکلیفی ممنوعیت تصرف در  رسدیمبه نظر  بارهنیدرا. هستالزام به جبران خسارت از آیه 

است؛ زیرا ممنوعیت ظلم با « نضما»مستلزم کشف حکم وضعی « حرمت»مستنبط از آیه  ،مال یتیم

از میان بردن آن و  ،که ظلم ممنوع است گونههمان گریدعبارت؛ بهزدُودن آثار ظلم ملازمه دارد

ي متصرف به جبران خسارت است. کسی که به ذمهو این به معناي اشتغال  باشدیمآثارش لازم 

ی توبه لازم است و در رقانونیغو  بر چنین متصرف ظالم ناچاربه ،حرمت قائل باشد« حکم تکلیفی»

 دهیدانیزبازگرداندن حق و جبران خسارت  ،نخستین گام ،الناس مربوط است حقبهتوبه اموري که 

 .شودیمو قرار دادن وي در حالت سابق است و زدودن آثار ظلم از لوازم توبه محسوب 

ي فهیوظط مدیر متصرف آیا فق ،مشغول است دهیدانیزي متصرف به ذمهاکنون اگر بپذیریم 

نیز حق مطالبه و دریافت خسارت دارد؟ روشن است که  دهیدانیزجبران خسارت را دارد یا 

جبران خسارت زیان رساننده را به  ،نیز دلالت التزامی حکم وضعی دهیدانیزي مطالبهپذیرش حق 

ا از سوي مدیران دولت در بنابراین، اگر تصرف غیرقانونی و نارو (.33: 1931 ،نیاحکمتدارد )دنبال 

هم مصداق بارز ظلم است و قبحیت ظلم ازنظر عقل و نقل اموال مردم و رعیت صورت بگیرد، آن
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باشد. از سویی، بین تصرف ظلمانی و غیرقانونی در اموال دیگران از سوي مدیران و امر مسلمّ می

زیرا معنا ندارد که  دارد؛ ها به پرداخت خسارت ملازمه وجودمسئولان و اشتغال ذمه و ضمان آن

 (.8 :1989، همونباشد )ظلم قبیح باشد اما ذمة مدیران و کارگزاران به پرداخت خسارت مشغول 

مبنی بر ممنوعیت ضرر  آیات متعدد در قرآن بر ممنوعیت ضرر رساندن به دیگران:دال  اتیآ ب(

 :مثلاست  ذکرشدهضرِار  ي ضرر یاکلمهدر برخی آیات آشکارا  وجود دارد.رساندن به دیگران 

هیچ مادرى نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ » لاَ تضُاَرَّ واَلدِةٌَ بوِلَدَهِاَ ولَاَ موَلْوُدٌ لهَُ بوِلَدَهِِ -

 (.119)بقره: « پدرى ]نیز[ نباید به خاطر فرزندش ]ضرر ببیند[

جا که ]خود[ سکونت همان»  لاَ تضُاَرُّوهنَُّ لتِضُيَِّقوُا علَيَهْنَِّأسَكْنِوُهنَُّ منِْ حيَثُْ سكَنَتْمُْ منِْ وجُدْكِمُْ وَ -

ها آسیب ]و زیان[ مرسانید تا عرصه را خویش آنان را جاى دهید و به آن قدر استطاعتدارید به

 (.9)طلاق: « بر آنان تنگ کنید

 (.181)بقره: « یان ببیندو هیچ نویسنده و گواهى نباید ز» ولَاَ يضُاَرَّ كاَتبٌِ ولَاَ شهَيِدٌ -

رِاَراً لتِعَتْدَوُاوإَذِاَ طلََّقتْمُُ النِّساَءَ فبَلَغَنَْ أجَلَهَنَُّ فأَمَسْكِوُهنَُّ بمِعَرْوُفٍ أوَْ سرَِّحوُهنَُّ بمِعَرْوُفٍ ولَاَ تمُسِْ - و » كوُهنَُِّ 
دارید یا  نگاهشان یخوبخویش رسیدند پس به يچون آنان را طلاق گفتید و به پایان عده

 (.191)بقره:  «آزادشان کنید و آنان را براىزیان رساندن  نگاه مدارید تا  تعدى کنید یخوببه

رِاَراً وكَفُرْاً وتَفَرْيِقاً بيَنَْ المْؤُمْنِيِنَ - که مسجدى اختیار کردند که  ییهاو آن» واَلَّذيِنَ اتَّخذَوُا مسَجْدِاًِ 

 (.113)توبه: « ؤمنان استمایه زیان و کفر و پراکندگى میان م

و »  ديِةٌَ مسُلََّمةٌَ إلِىَ أهَلْهِِومَاَ كاَنَ لمِؤُمْنٍِ أنَْ يقَتْلَُ مؤُمْنِاً إلَِّا خطَأًَ ومَنَْ قتَلََ مؤُمْنِاً خطَأًَ فتَحَرْيِرُ رقَبَةٍَ مؤُمْنِةٍَ وَ -

اشتباه کشت باید بنده هاشتباه بکشد و هر کس مؤمنى را بهیچ مؤمنى را نسزد که مؤمنى را جز به

 (.31)اسراء: « بها پرداخت کندمؤمنى را آزاد و به خانواده او خون

نهی کرده  خصوصبهاین آیات از اضِرار در موارد معین و  داستیو هوکه پیدا  گونههمان

خصوصیت  گونهچیهاین موارد  شدهگفتهی درستبهو  حقبه کهچنانولی  سازدیماست و ممنوع 

حکم  صورتبهگفت قرآن هرگونه ضرر و اضِرار را  توانیمی طورکلبهعیتی ندارند و و موضو

ي وصیت و دین مسئلهکه اگر مثلاً در  کندیمکلی ممنوع ساخته است؛ زیرا قیاس اولویت اقتضا 

ی ضرر به اولقیطربه ،طبق آیه ضرر رسانیدن ممنوع باشد -با مال خود میت بوده است نکهیا با-

 . بودهست توسط مدیران دولت نیز ممنوع خواهد  الناسحقن و شخصیت مردم که جا ،مال
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ماست تنها حکم تکلیفی ممنوعیت ضرر نیست بلکه  موردنظراما آنچه از آیات مطلوب و 

 بارهنیدرااز سوي مدیران دولت هستیم.  دهیدانیزحکم وضعی یعنی جبران خسارت  درصدد

تکلیفی قتل اشاره دارد  حکمبهکر شد خداوند علاوه بر اینکه ي که ذهیآگفت در آخرین  توانیم

و پرداخت دیه را لازم دانسته است.  کندیموضعی نیز اشاره  حکمبه ،و آن را ممنوع ساخته است

است ولی  نظراختلافماهیت دیه اینکه مجازات است یا جبران خسارت  درباره ،میدانیمچنانکه 

بلکه پرداخت خسارت  ،ایی مجازات نیستخطر موارد قتل د کمدستدر اینکه ماهیت دیه 

این  ،رونیازاداشته است.  مدنظروجود دارد و قرآن در مورد آن حکم وضعی را  نظراتفاق ،است

سخنی  اند،پرداختهنیست که بگوییم آیاتی که در قرآن به بحث ضرر و ضرار  رشیپذقابلسخن 

 از حکم وضعی و جبران خسارت ندارند.

واَلَّذيِنَ يؤُذْوُنَ المْؤُمْنِيِنَ واَلمْؤُمْنِاَتِ بغِيَرِْ ماَ اكتْسَبَوُا فقَدَِ احتْمَلَوُا بهُتْاَناً وإَثِمْاً احترام به آبروی دیگران:  زومل ج(

قطعاً  رسانندیآنکه مرتکب ]عمل زشتى[ شده باشند آزار مو کسانى که مردان و زنان مؤمن را بى» مبُيِناً

هرگونه ایذاء بر مؤمن را حرام  این آیه (.68)احزاب: « اندى آشکار به گردن گرفتهتهمت و گناه

 ازجملهي مصادیق ایذاء همهبلکه  شودیمشامل تصرف ناروا در مال  تنهانهو روشن هست  داندیم

ورود خسارت بر وي و ضرر  طورقطعبهایذاء  قیمصاد. یکی از شودیمتهمت و آزار و اذیت 

کسی که بدون داشتن حقی به کسی آزار برساند گناه آشکاري  هیآوست و با توجه به رساندن به ا

 است. قرارگرفته موردتوجهمرتکب شده است. بر این اساس مؤمن از جهت احترامی که دارد 

 ، برتفاوت این آیه با آیات پیشین در این است که علاوه بر تأکید بر احترام اموال دیگران

خون و ... نیز دلالت دارد و به عبارتی فقط به احترام اموال  ،جسم ،آبرو ،شرَف ،احترام عرِض

ي مربوط به هیآ ،نیبنابرا ؛ردیگیمبرَ  دربلکه افزون بر آن حقوق معنوي افراد را نیز  ،نیست مربوط

تحریم ایذاء نیز دلالت بر حکم وضعی ضمان دارد هرچند ممکن است موضوع به دلیل ماهیتش 

اگرچه به  ،ایذاء مؤمن در امور مربوط به عرِض ،گرفتن نداشته باشد. براي مثالقابلیت بر ذمه 

 است ولی به لحاظ وضعی قابلیت به ذمه گرفتن را ندارد. رمجازیغلحاظ تکلیفی 

ها ها را کشته بود به آنحضرت علی)ع( در ماجراي پرداخت دیة قومی که خالد ابن ولید آن

ها شده بود پرداخت، عوض ترسی که با هجوم اسبی که تلفعلاوه بر اینکه تمامی عوض اموال

( که این پرداخت 961: 1931 ،عوضینمود )بر زنان و کودکان آنان عارض شده بود نیز عطا 
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توان از نظریة جبران خسارت عوض ترس چیزي جز جبران خسارت معنوي نیست. بنابراین می

 معنوي دفاع کرد و ضرر آن را قابل جبران دانست.

 : اتیروا .2

ترین عبارات که مربوط به چهارده قرن پیش ترین، رساترین و قدیمیبدون تردید، واضح

البلاغه وجود دارد. در موارد است، درمورد مسئولیت مدنی مدیران و کارگزاران دولت در نهج

ارمندان کند تا به رعیت ضرر نرسانند، کتوصیه می شبه فرمانداران، کارگزاران (ع)متعدد، امام علی

خوب را بر کارها بگمارند و اگر خسارت به مردم وارد شد، آن را باید جبران کنند و اموال را از 

 فرماید:زیان زننده باز پس گیرند و حتی دیة خطایی را نیز بپردازند. لذا خطاب به مالک اشتر می

فلَاَ تطَمْحَنََّ بكَِ نخَوْةَُ سلُطْاَنكَِ عنَْ أنَْ  فمَاَ فوَقْهَاَ مقَتْلَةًَ ي الوْكَزْةَِفإَنَِّ فِ وَ أفَرْطََ علَيَكَْ سوَطْكَُ وَ إنِِ ابتْلُيِتَ بخِطَإٍَ»

اگر به خطا خون کسی را ریختی، یا تازیانه یا شمشیر، یا دستت دچار  «تؤُدَِّیَ إلِىَ أوَلْيِاَءِ المْقَتْوُلِ حقََّهمُْ...

 (.118: البلاغه)نهج «بها به بازماندگان بازداردخونتندروي شد، نباید غرور قدرت تو را از پرداخت 

چنانکه واضح و روشن هست امام)ع( یکی از مدیران ارشد حکومتش را از ضرر زدن به مردم 

 که در صورت زیان به اشخاص خسارت وارده را جبران نماید. سازدیممنع و وي را ملزم 

همانا »: سدینویم –در آذربایجان  فرماندار خود –ث بن قیس اشعي به انامهآن حضرت در 

بلکه امانتی در گردن توست ... حق نداري به  ،نیست ونانآبي و لهیوسپسُت فرمانداري براي تو 

مالی باید پس  در اموررعیت ظلم و استبداد ورزي و در مورد مردم مطابق نظر و میل خود رفتار کنی. 

از اموال خداي عزوجل است و تو انباردار آن و در  ،تثروتی که در اختیار توس ،از اطمینان اقدام کنی

ي زمامداران و مدیران ریپذتیمسئول ،بنابراین. (6نهج البلاعه: نامه) «یمسئولمقابل خدا و خلق 

ي مدیریتی خودشان به عهده دارند طهیحبرابر وظایفی هست که در  حکومتی همان پاسخگوي در

ي از نگرندهیآبی مدیریتی و عدم  ،سستی و کاهلی ،ر تقصیرکه در اث و خساراتضررها  اناًیاحو یا 

 شوند.یمبه افراد و جامعه وارد  هاآنسوي 

 :رهیس .3

توان براي این مطلب استناد السلام نیز میعلاوه بر آیات و روایات، به سیرۀ معصومین علیهم

توان که می کنیمد بسنده میعنوان نمونه از سیره، به دو مورو لذا در این بخش به و استشهاد نمود؛

 ها مسئولیت مدیران دولت را استخراج و برداشت نمود:از آن
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 بنی قبیلة سويبه اسلام به دعوت براي خدا)ص(، او را ولید که رسول بن الف( داستان خالد

 نهی با را اکرم)ص( خالد رسول حادثه، آن درگیري به وجود آمد. در هاآنفرستاد و بین  جذیمه

 هاآن از تعدادي و بسَت را آنان خود، میل طبق وي فرستاد؛ اما قبیله آن سويبه نبرد و خوردبر از

 جسُت و برائت خالد عمل از خبر، این شنیدن غارت نمود. پیامبر)ص( با را شاناموال و کشُت را

 معنوي و مادي خسارات تاوان و بهاخون عنوانبه اموال و پول مقداري آن علی)ع( را با دنبال به

 آنان، حتی مالی خسارات و پرداخت پول همان از را کشتگان بهايعلی)ع( خون آنان فرستاد. نزد

 آن مردم به ها راآن بر مازاد و داد را آن تاوان و آورد حساببه هم را هایشانسگ آبخوري ظرف

 (.139: 1119 کرد )صدوق، خشنودي علی اظهار کار، از این تأیید پیامبر)ص( با بخشید. قبیله

دیگري براي  ةخلیفه دوم( نمون)ب( داستان داوري حضرت امیر)ع( در دوران حکومت عمر

 به خبر» :است قرارازاین داستان تفصیل مسئولیت مدنی مدیران ارشد و پرداخت خسارت است.

 دستور و ترساند را او و او فرستاد پی در است. عمر مأموري را بدکاره زنی رسید: ي دومفهیخل

 پسر زایید. پسري رفت، ايخانه به و فراگرفت را او زایمان درد و ترسید زن بیاورند. را او تا ادد

 تو مؤمنان! برامیر اي گفتند: اطرافیانش .واقعه نگران شد این دوم از ةفیخل مرُد. و کرد صدایی

از  گفت: عمر است؟ حکمی چه این گفتند: بعضی .نیست اتعهده به چیزي و نیست گناهی

 خود رأي به و اگر نرسیدید واقعبه کردید، اجتهاد علی)ع( فرمود: اگر حضرت .ابوالحسن بپرسید

اینکه علی)ع(  (.931: 1113  )کلینى، «توستعهده  به طفل فرمود: دیة سپس کردید؛ خطا گفتید،

 به طفل فرمود: دیة حضرت سپس کردید؛ خطا گفتید، خود رأي به اگر: »به خلیفة دوم فرمود که

 صراحت در مسئولیت مدنی مدیران و کارگزاران حکومت و دولت دارد.« ي توستعهده

 مدیران دولت از منظر قواعد فقهی . مسئولیت مدنی4

هاي مختلف تسبیب و... در زمینه ،غرور ،ضرر، ضمان قواعدي مهم فقهی مثل اتلاف، لا

برد. در این تحقیق فقط به سه قاعده تناسب هر بحثی، بهره ها بهتوان از آنلذا می کاربرد دارند و

 .شودیمخودداري  ،ي کلاماطالهذکر  قواعد دیگر به جهت  و ازاشاره خواهد شد 

 رودمیکه از مدارک و مبانی اصلی ضمان به شمار فقهی  اياولین قاعدهاتلاف:  الف( قاعدة

کسی مال دیگري یا  هرگاه :طور اجمال این استاتلاف که منظور از آن به ۀعبارت است از قاعد

بدون اذن صاحبش تلف نماید، در برابر صاحب آن ضامن و مسئول  را منافع مترتب بر آن
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مال نیز در اصطلاح چیزي است که به علت منافع واقعی یا اعتباري آن مورد رغبت . خواهد بود

 (.1: 1931 شود )خوئی،می عقلا بوده و در مقابل آن عوضی پرداخت

آید ها این مطلب به دست میو از مجموع آن قها در این مورد فراوان استعبارات و تعابیر ف

بنابراین، اگر شخصی حقیقی یا حقوقی و در موردبحث ما  که اتلاف موجب ضمان است؛

مسئولان و مدیران دولت، موجب اتلاف مال گردد، باید جبران خسارت نیز از ناحیة مدیر متلف 

 بار خویش است.صدق کند او نیز مسئول اعمال زیان« متُلف»باشد و لذا هرگاه به مدیر 

است. در اتلاف،  شدهتقسیماتلاف به مباشرت و اتلاف به تسبیب  به ،در فقه اسلامی اتلاف

تلف، بهترین معیار عرف  سازانزمینهب آن و در تمییز مباشر از تلف است نه مسبّ شخص مباشرِ

است  واسطهبیمستقیم و  ايرابطهبار و تلف مال کار زیان ةکه آیا رابط کندمیاست که قضاوت 

 کافی است. علیت بین فعل شخص و تلف مال موجود ةدر تحقق اتلاف، رابطبنابراین،  یا نه؟

 رودنمیکننده از عناصر آن به شمار بودن اتلاف مانع ایجاد مسؤولیت نیست و تقصیر تلف غیرعمدي

 (.13: تایب ،رشتیضامن است ) ،را بکشد یر حیوانیپس اگر کسی تیري رها کند و بدون قصد و تقص

 بدین یابد.از بین رفتن اموال جریان می مورد اتلاف فقط در ۀکه قاعد انداین عقیدهبر برخی 

 اجیرشدهاز بین رفتن مال است، مثلاً اگر شخصی  مستقیماً تعهدّ تخلف از اجراي ةنتیج اگر ترتیب

تـان باغی را آبیار اـ درخ  شود، خشک انگاري در آبیاري، درختان باغسهل درنتیجةو  کند يت

توان از هاي درخت است و نمیاجیر نیست؛ ولی این ضمان در حدّ قیمت اصله ضمان در تردیدي

در فقه، مسائلی  آمد مـطالبه کرد.هایی را که در صورت آبیاري به عمل مـیاو قیمت میوه

که مال موجود تلف نشده، ضمانی هم در میان  درجاییدهد ن مینشا وضوحبهوجود دارد که 

و مانع فروش آن شـود تـا قیمت کالا در  نیست. مثلاً اگر شخصی مال دیگري را غصب کند

مالی از بین نرفته است  چراکه؛ نیستبازار پایین آید مشهور معتقدند ضامن نقصان قیمت بازار 

 .(113: 1111 ،محقق ثانی)

یکی از قواعد که بنا بر بعضی مسالک؛ آثار مهم و زیادي در فقه دارد ضرر:  لا ب( قاعدة

صورت مستقل یا در ضمن مباحث دیگر توسط است. این قاعده به «ضرر ولَاَ ضرِاَرَ لا» قاعدۀ:

 بسیاري از فقها موردبررسی قرارگرفته و ابعاد آن کاویده شده است.
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 نفی معناي به و است فراوان روایات و آیات و عقل حکم از مستفاد که ضرر لا قاعدۀ

 که است مدیران براي مدنی مسؤولیت اثبات مستلزم هست، دیگران به خسارت و ضرر هرگونه

 بر مبتنی دولت مدیران تصمیمات که مواردي لذا در. شوندمی دیدهزیان به خسارت ورود موجب

 در شوند اشخاص براي حیثیتی ی،بدن مالی، ضرر هرگونه به منجر و باشند مسؤولیت یا تقصیر

 از ناشی اشخاص به وارده خسارات که مواردي در و دارند مدنی مسؤولیت اشخاص آن برابر

 است. اشخاص حیثیت اعادۀ یا خسارت پرداخت مسئول دولت باشد مدیران، اشتباه و خطا

در مورد مدرک و مستند قاعده و منصوص و غیرمنصوص بودن آن در جاي خودش 

 ضرر لادلیل عمدۀ قاعدۀ  ،بسیاري از فقها ۀبه عقیدي فراوان صورت گرفته است و هابحث

اما در مورد مفاد و دلالت قاعده بر مقصود دو نظریه ؛ (139 :1931روایت است )بجنوردي، 

مشهور که مبتنی بر نفی ضرر غیرمتدارک هست بر این بیان استوار  ي غیربر نظریه وجود دارد. بنا

 غیرمتدارک ضرر آن، در ضرر از منظور ولی است؛ شده استعمال حقیقی مفهوم در« لا»است که 

 در چون که است این ایشان استدلال ندارد. پایة وجود اسلام در غیرمتدارک ضرر یعنی است؛

 بلکه باشد، مقصود تواندنمی ضرر حقیقی نفی پس دارند؛ وجود فراوانی ضررهاي خارج، عالم

 به تعهد و هست جبران داراي ضرري هر درنتیجه ؛است جبران بدون ضرر ضرر، نفی از منظور

 است. مدنی مدیران دولت مسئولیت همان خسارت، جبران

صورت عدوانی و بدون اذن و احسان، موجب این قاعده هرکس بهبهج( قاعدة ضمان ید: 

. بر مال دیگري تسلط پیدا کرد و آن مال تلف یا ناقص شود، آن شخص ضامن خواهد بود

علَي »بنابراین، تصرف مال دیگري موجب ضمان متصرف در مقابل مالک هست. حدیث نبوي 

به این مطلب اشاره دارد. مستند این قاعده بناي عقلا و سیرۀ اسلامی و  «اليدِ ما أخذتَ حتيّ توُديّه

 (.36: 1939شده است)محقق داماد، سنت بیان

 فالدلالة تامة كاملة»گوید: و می داندام و کامل میبرخی از محققین دلالت این قاعده را بر ضمان ت

نویسد که اگر مال در ( و در ادامه می131 :1113مصطفوي، ) «و ظاهره تحقق الضمان علي مطلق اليد

و »و مسترد نگردد، طبق نظر مشهور فقها، ضامن هست:  خلال استیلاي شخص مستولی تلف شود

 )همان(. «الإستيفاء، هل تكون مضمونة أم لا؟ المشهور هو الضمانإذا تلفت المنافع خلال الاستيلاء بدون 
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شده است، ازنظر بیشتري فقها پذیرفته« ضمان ید»اي اثبات ضمان و مسئولیت، توسط قاعده 

 ضمان به نسبت حتی را آن مدلول برخی .است قاعده قلمرو و گفتگو، دایره و اختلاف اما مورد

 ،مصطفوياند )دانستهفراگیر  اعیان غیر و مستوفات، اعیان یرغ و مستوفات منافع و قیمت و مثل

 ،رحمانیاند )شمردهضمان اعیان  ايویژه را، ي آندیگري حدود و گسترهبرخی  (.136: 1986

هاي جبران خسارت ثمرۀ اصلی این بحث و ارتباط آن با موضوع بحث در شیوه. (11: 1933

را بپذیریم و قلمروي قاعده را فراگیر بدانیم، در این  بنابراین اگر سخن مشهور گردد؛معلوم می

ي ذمهصورت مسئولان و مدیران در صورت واردکردن خسارت غیرقانونی و عدُوانی به دیگران، 

 .ها به ضمان رد عین، قیمت یا مثل آن اشتغال داردآن

 مدنی مدیران دولت از دیدگاه حقوق. مسئولیت 5

شده است. هاي مختلفی در خصوص مسئولیت مدنی بیاندر حقوق نوین نظریات و دیدگاه

اند و استدلال و استناد کرده« مسئولیت مدنی دولت»گرچه بیشتري محققین از این نظریات، براي 

توان دریافت که کمتر مورداستفاده قرارگرفته است، اما با اندک تأمل و تفکر می« مدیران» قید

مسئولیت مدنی مدیران که  طورقطعبهدولت استدلال نمود  وقتی بتوان با این مبانی براي مسئولیت

 است. استخراجقابلي دولت هستند نیز رمجموعهیز

هاي عنوان مبناي مسئولیت مدنی مدیران ریشه در بنیاننظریة تقصیر بهالف( مبنای تقصیر: 

موجب آن، هدف قواعد حقوق تأمین آزادي فرد و احترام به نظري و فلسفی دارد که به

شخصیت و حقوق طبیعی اوست. توجه به آزادي، اراده و اختیار موجب شد که ضمان قهري 

توان مسئول خسارت دیگري دانست که تقصیر مسئولیت، ناشی از تقصیر قلمداد شود. کسی را می

شود که شخص، کار نامشروعی او سبب ورود ضرر باشد، زیرا مسئولیت تنها در موردي ایجاد می

 مبناي بر مسئولیت (11: 1988آید )زرگوش، ام دهد یا در اثر خطاي او، زیانی وارد عمد، انجرا به

 یا عمد يباید درنتیجه شود،می وارد دیگري به که ضرري که معنا گردد؛ بدینمی محقق تقصیر

یا تقصیر سنگین  ،، در حکم عمدعمدبهتقصیر از حیث عنصر معنوي بگیرد.  صورت احتیاطیبی

و هم در خسارت  بارزیاناست. در تقصیر عمدي، مرتکب هم در فعل  شدهیمتقس غیرعمديو 

قصد اضرار ندارد، لیکن  ،عامل زیان ،عامد و مقصر است. در تقصیر سنگین نیز ،حاصل از آن
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ورزند و رفتارش چنان مبادرت می ،اضرار به غیر بدان است که معمولاً عامداً ايگونهبهاقدام وي 

 گردد.نماید و بر کار چنین شخصی نتایج عمد بار میمی ناپذیراجتناب است که وقوع خسارت

سازد گاهی ناشی از تقصیر و قصور شخصی وي ضرر که مدیر دولتی به مردم وارد می 

و همچنین درجة  زننده زیاناز حیث شدتّ و ضعف عنصر معنوي گونه تقصیرات این هست.

مبالاتی؛ احتیاطی و بیبی مسامحه، عمد؛ :یا قانونی بهعرفی  شدهپذیرفتهانطباق عمل با معیارهاي 

قسیم . در صورت اثبات هرکدام از پذیر استو عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی تـ

 گرداند، مسئول هست.موارد فوق مدیر دولتی در برابر خسارت که به دیگران وارد می

 نقص کیفی وسایلکمی وسایل، در برخی موارد تقصیر دلایل عینی دارد از قبیل نقص 

 عمومی مرجع سرعتی(، در این صورت آیافنی، کم اشکالات ضعف، نبودن، روزبه کهنگی،)

 گردد.مقصر تلقی می اداره()

در بعضی موارد، زیان وارده از سوي مدیر و کارگزار دولت ناشی از ضعف قانون، مصوبات 

وي و عینی(. در چنین صورتی، بر طبق قانون نه به جهت دلایل معن) هست هاي دولتینامهآئینو 

مدیر دولت در قبال ضرر وارده، مسئول نخواهد بود، بلکه دولت مسئول هست و در برخی 

 ،زیر نظر رئیس قوه قضائیهبراي همین منظور  «دیوان عدالت اداري» کشورها )ایران( دیوانی به نام

 دیدهدولتی و ضعف قوانین زیان بنابراین، اگر شخص به جهت مصوبات گردیده است؛تأسیس 

 کند.تقاضاي جبران خسارت  تواند به آن دیوان شکایت نمایند و، میباشد

ارتباط این قاعده با بحث موردنظر ما، بدین ترتیب هست که اگر مدیري باعث ضرر و زیان 

ده دیبه دیگري شود و خسارت هم مبتنی و مستند به تقصیر او باشد و این مطلب از سوي زیان

 باشد.اثبات گردد، در این صورت وي مسئول و ضامن است و موظف به جبران خسارت می

ي ترگستردهي رهیدااز دامنه و « مبناي تقصیر»نسبت به « ي خطرهینظر»ب( مبنای خطر: 

هرکسی که به فعالیتی بپردازد، محیط  که شودمیگفته  نظریهدر این  رونیازابرخوردار است. 

، باید شودمیآورد و چنین کسی که از این محیط منتفع می وجود بهاي دیگران خطرناکی را بر

 هايفعالیت ،مذبور یةمطابق نظر. (11-9: 1933کاتوزیان، نیز جبران کند ) را آنناشی از  هايزیان

هرگاه فعالیت خطرساز  موجد خطر باشد تواندمی ،حتی اگر هم بدون تقصیر انجام پذیرد ،دولت



 
 

 
 

55 

شماره  -دومسال 

 سوم پاییز و زمستان

7931 

دولت که به آن فعالیت مدیران  ،ی انجام گیرد و در این میان اشخاص متضرر شوندیا خطرناک

حتی اگر نهایت مراقبت و دقت  ،د بودنمبادرت نموده مسئول جبران خسارت وارد به افراد خواه

بدین  گردد.بازمیبه وي  ،نفع حاصل از آن فعالیت چراکه ،دنرا در انجام عمل خود نموده باش

 .خسارت برآید ۀتقصیري باید از عهد گونههیچدولت بدون ارتکاب  مدیر ترتیب حتی

 مدنی مدیران دولت در حقوق موضوعه. مسئولیت 6

مسئولیت مدنی صراحت توان بهگرچه از مفاد حقوق ایران )اساسی، جزایی، مدنی( نمی
ن اساسی و قانو 139 و 131را استخراج نمود، لیکن با اندک تأمل و تدقیق در اصل  مدیران دولتی

قانون مجازات اسلامی، این مسئولیت قابل  68قانون مسئولیت مدنی و مادۀ  11و  11، 1مواد 

« قضات»و « کارفرمایان« »مأموران دولتی»، «کارمند»و مفهوم کلمات مثل:  استنباط و فهم است

 .(1: 1983 ابراهیمی،هست )خوبی قابل تسري به موضوع موردبحث به

 انواع و شرایط آن ،مصادیقگفتار سوم: خسارت، 

گوییم مدیران در قبال ضررها و خسارات که به بر اساس قواعد فقهی و مبانی حقوقی، وقتی می

نباید  کسهیچ»شود: اند و ضامن و یا این گزارۀ حقوقی که گفته مینمایند، مسئولدیگران وارد می

در آن چیست؟ آیا مفهوم ضرر شامل  کاررفتهبه« ضرر»، منظور و مقصود از «به دیگران ضرر برساند

اند؟ قبل از پاسخ به سؤالات مذکور، بد نیست ؟ شرایط تحقق ضرر کدمشودیمضرر معنوي هم 

 ي گذرا صورت گیرد.اشاره« عدم النفع»و اصطلاح « عرفی بودن ضرر»در مورد 

 هاي فقهی نیز فقها، به مناسبت بحث در خصوصدر بحثبودن مصداق ضرر:  عرفیالف( 

که یکی از مدارک و مستندات مسئولیت مدنی مدیران هست( در شناخت مفهوم ) ضرر قاعدۀ لا

گونه تعریف شرعی از اند و هیچضرر و تعیین مصادیق آن قضاوت عرف را ملاک و معیار دانسته

گونه که صاحب عناوین اشاره (. زیرا همان119: 1336 ،انصاري مرتضیاند )ضرر به دست نداده

ي موضوعات است و در امور موضوعی ضرر از مقوله (911: 1113 الحسینی المراغی،ست )اداشته 

 قضاوت عرف ملاک است.

 کردن به علت کارنکردن یا تعطیل نبردن، ضرر به معنی نفع« عدم النفع»اصطلاح ب( عدم النفع: 

 .(1389 :1981است )انوري، بودن کار معنی شده است، در قوانین تعریفی از آن ارائه نشده 
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النفع در  اند:و در ذیل عدم النفع آورده ا، مترادف تفویت منفعت دانستهر« عدم النفع»برخی 

مانند توقیف غیرقانونی کارگري ؛ شدهممانعت از وجود پیدا کردن نفعی است که مقتضی آن حاصل

 (.116 :1931 ،باشد )جعفري لنگروديکه موجب حرِمان او از گرفتن مزُد  مشغول به کار توسط مدیر

 ضرر انواع .1

حقوقی که مدیران دولت را از ضرر رساندن به دیگران  قواعد فقهی و ،عموم و شمول آیات 

 .شودیمشامل هر نوع ضرر اعم از حال و آینده و مادي و معنوي  ،نمودیممنع 

شـده  بار، حـاد  زیانِ حال، زیانی است که در زمان وقوع فعلِ زیانالف( ضرر حال و آینده: 

طـور حـتم بـاور    شده است و بهبار حاد که فعل زیان اي استگونهاست اما گاهی وضعیت به

 .(619 :1999 موسوي خمینی،شد )بار در آینده ظاهر خواهد داریم که آثار فعل زیان

الضررر الارادي  رو أخر       »گویـد:  سنهوري، در بیان مفهوم ضرر مادي میب( ضرر مادی: 

یعنی ضرر مادي اخلال و لطمه بـه هرگونـه مصـلحت و     «قيات الااليه باصلحت للاضرور ذات

 .(113:تایب السنهوري،باشد )دیده است که قابل تقویم به پول منفعت زیان

اـوري و توسـعه      ر معنوی: ج( ضر نـعت و فنّ تـرش فزاینـدۀ ص ي جوامـع،  امروزه، به دلیـل گس

و بیشتر ضررهاي که از سوي مدیران  موازات ضررهاي مادي ضررهاي معنوي نیز فراوان هستندبه

شوند، از بعُدي معنوي و اخلاقی هست. از طرفی، مفهوم ضرر و معنویت دولت به دیگران وارد می

اي تعریفـی از ضـرر معنـوي    سنجش با ضوابط منطقی نیست، بلکه بیشتر عرفی است؛ لذا ارائهقابل

یـن تعریـف مـی    یوسف نجم جبران، ضرر معنـوي را  اي نیست.چندان کار ساده الضرر   »کنـد چن

هو ضر  الذي يصيب الانسان في صيته و اعتبا ه و معنوياته کالاهانه والقدح والرذ    (او الادبي) المعنوي

یا ادبی( ) یعنی ضرر معنوي»(. 362: 1891 ،ننجم جبرا) «الخ... والهمو  الناشئة عن اجراءات الدعاوي

جویی، شود نظیر توهین، عیبات انسان وارد میضرري است که به حسن شهرت و اعتبار و معنوی

 «.و دردها و آلام ناشی از اقدامات قضایی نظیر طرح دعوي مذمت و بدگویی و...

کند: اول کسر حیثیت و اعتبار، وآن نوعاً در اثر برخی نیز ضرر معنوي را به دو قسم تقسیم می 

راید و کاریکاتورهاي مستهجن و مضحک وسیله نامة سرگشاده و اوراق چاپی یا جافترا و ناسزا به

آید. دوم: در روزنامه و مجله و انتشار عکس در وضع خلاف اخلاق حسنه و امثال آن به عمل می
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و مطالبة خسارت  گرددميصدمات روحی، بسیاري از دعاوي که در کشورهاي اروپایی اقامه 

 (.638و 633همان:  ی،امام ست )ناشی از آلام روحی بر مرگ خویشاوندان  شودميمعنوي 

هرگاه در اثر تقصیر یا اشتباه قاضی در موضوع »مقرر داشته:  قانون اساسی ایران 131در اصل 

یا حکم یا در تطبیق حکم برمورد خاص، ضرر مادي یا معنوي متوجه کسی گردد، در صورت 

ولت وسیلة دتقصیر، مقصرّ طبق موازین اسلامی ضامن است و در غیر این صورت خسارت به

 «گرددو درهرحال از متهم اعاده حیثیت می گرددميجبران 

 و مصادیق ضررهاي اداري مدیران منشأ .2

 صلاحیت خود عمل کرده ۀدولتی باید در محدود مدیرانی تکلیفي: هاتیصلاحالف( نقض 

د گیـر از اختیار زمانی صورت می . سوءاستفادهاداري نکند هايدستگاهاي در امور سایر مداخله و

بـار  زیـان  ،نامشروع و نـاموزون  ي مدیران و مسئولانشدهکه تصمیمات متخذه یا اقدامات انجام

یـا   ورزيغـرض م با سوءنیت و أاستفاده از اختیار توسوءباشد، با این تفاوت که هرگاه تجاوز یا 

 دولـت  مـدیر معلول تقصیر شخص باشد، عمل منتسب بـه   درنتیجهمبالاتی و و بی انگاريسهل

 .(119: 1931 و مسؤولیت مدنی متوجه اوست )صدر الحفاظی، است

انجام نادرست صلاحیت، هویتی کاملاً فنی دارد و ی قانوني: هاتیصلاحب( انجام نادرست 

شود بـه همـین   حال پیچیدۀ اعمال کارگزاران و مدیران دولت را شامل میبخش غالب و درعین

 شود.صلاحیت( نیز گفته می) غیراصولی کاردلیل به این حالت از خطاي اداري، انجام عمل 

است که عمدتاً بر  توسط مدیران اداري مقرراتتقصیر اداري عبارت از نقض قوانین و 

و خودداري از انجام  هاصلاحیتمحورهایی همچون اعمال حقوقی غیرقانونی، تخطیّ از 

آید که دست می ازآنچه گفته شد به .(161 :1938 ،موسی زادهوظایف قانونی استوار است )

منظور اجراي وظیفه و دستیابی به هدفی که اداره از او خواسته هرگاه مدیر، عمل اداري را به

است، انجام دهد و در این راه مرتکب خطاي سبَکُ و غیرعمدي گردد، تقصیر او اداري 

اشد بار او براي وظیفه نبمحسوب شده و دولت مسئول جبران خسارت است. ولی اگر رفتار زیان

آید. همچنین هرگاه رفتار او خطاي فاحش حساب میو عمداً صورت پذیرد، تقصیر شخصی به

 (.91: 1939 ،غمائیاست )آور  باشد، در این صورت نیز در حکم عمد بوده و ضمان
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... »گونه مشخص کرده است: مبالاتی یا غفلت را اینقانون مجازات، منشأ بی 8ي مادۀ تبصره

یا غفلت، عدم اطلاع و عدم مهارت یا عدم تجربه یا عدم رعایت یا مقررات یا مبالاتی منشأ بی

 (.119 :1983، )زرگوش« اوامر یا نظامات و عرف و عادت است

 دیران از حیث عناصری عیني و ذهني: ج( مسئولیت م

بر اساس عنصر عینی، مدیر دولت تنها به اعمال و کارهاي اهتمام نماید که قانون در 

گذاري ي او قرار داده است؛ یک قاضی، قضاوت نماید، یک نمایندۀ مجلس به قانونهاصلاحیت

هاي مقام و نظارت مشغول باشد و... این عنصر، عینی است به این دلیل که بازشناسی صلاحیت

(. منظور از 99 همان:است ) پذیرعنوان متن نوشتاري، امکانعمومی، اصولاً، با مراجعه به قانون به

هاي مندرج در قانون، ی و روانی آن است که قصد مدیر دولت در اعمال صلاحیتعنصر ذهن

 دیگر، در به خدمتعبارتیهاي قانونی او و بهباید منطبق با آن هدفی باشد که در صلاحیت

 (.93 :هماناست )گرفتن یا پذیرفتن او بوده 

 تحقق ضرر در مسئولیت مدنی مدیران دولت. شرایط .3

زیان را به اعتبار امکان وقوع آن، به زیان قطعی و محتمل تقسیم م بودن ضرر: الف( قطعي و مسل

و  شود؛ زمان وقوع آن حال باشد یا آینـده؛ طور حتم واقع میکنند. زیان قطعی زیانی است که بهمی

 (.891 :موسوي خمینیدارد )زیان محتمل زیانی است که در اصل تحقق آن تردید وجود 

بار و ضرر، واسطه بودن ضرر این است که بین فعل زیانمنظور از بی ب( مستقیم بودن ضرر:

جایی که به لحاظ عرفی ضرر ناشی از فعل تشـخیص داده   حادثة دیگري دخالت نداشته باشد تا

احراز این »رسد، این است که: اي که در اینجا توجه بدان ضروري به نظر میشود. درهرحال نکته

 (.39: 1936درودیان، «)دادگاه است. غیرمستقیم، با امر که ضرر مستقیم بوده یا

یک امر بدیهی است؛ زیرا تقاضاي جبران چیـزي کـه   این: درگذشتهج( عدم جبران ضرر 

قبلاً جبران شده است، به معناي تحصیل حاصل است و این محال است؛ چون اقامـة دعـوي   

یشتر مطالبه کنـد. بـا   خسارت، یک وسیلة سودجویی نیست که هر شخص بتواند دومرتبه یا ب

توان گفت، در آنجا کـه زیـان معنـوي بـراي     توجه به چنین شرطی، در مورد زیان معنوي می

خـود، از  خوديدیده تا زمان صدور حکم، بهدیده است، لذا اگر اندوه زیانتسکین خاطر زیان

 .(91 :تایب ندارد )کاتوزیان،بین رفته باشد، دیگر حکم به جبران خسارت معنوي، مورد 
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هرگاه مدیر یا مسئولی لطمه به وضـعیت دیگـري کـه    د( نشأت گرفتن ضرر از حق قانوني: 

زننده مسئول نخواهد بود. مثلاً مدیر یا  قانون آن را حق نشناخته است بزند و زیان وارد آورد زیان

وسیلة گزارش یکی از کارمندانش به پلیس؛ مقداري مواد مخـدر نـزد او کشـف و    مسئول که به

بنمایـد  تواند از کارمند گزارش دهنده یا پلیس مطالبة جبران خسارت خـود را  بط گردیده نمیض

 (.681 :1981)امامی، 

حق قـانونی و شـرعی فـرد،    طبق قانون مسئولیت مدنی ایران، باید بهه( مشروع بودن ضرر: 

نفعی ضرر  دعوي جبران خسارت او مسموع باشد. زیرا از دست دادن تا اي وارد آمده باشدلطمه

 است که مشروع باشد و فرقی بین ضرر مادي و معنوي نیست.

دیده باید در احتراز از خطر و جلـوگیري از  زیاندیده: انو( نشأت نگرفتن ضرر از کاهلي زی

عهدۀ دیگري نیست،  گسترش میزان ضرر در حدود متعارف بکوشد و اثر سستی و کاهلی او بر

دیـده  را فراهم کرده باشد. اگـر زیـان، بـا رضـایت زیـان     هرچند که دیگري مقتضی ایجاد ضرر 

را ابزاري براي سودجویی خویش قرار دهد، در این صورت، ضرر به  و آن صورت پذیرفته باشد

 (.3-9ص ، 116ش  نیست )کاتوزیان،دیده، قابل مطالبه و درخواست بار آمده از طرف زیان

 

 بنديگیري و جمعنتیجه

براي اثبات مسئولیت مدنی مدیران دولت، از دلایل مثل  ،کلیدي انواژگبعد از مفهوم شناسی 

 السلام، قواعد فقهی، مبانی حقوقی و حقوق موضوعهاي معصومین علیهمآیات، روایات، سیره

جامانده از معصومین)ع( بر مراد و مقصود ي بهرهیسروایات و  ،دلالت آیات کمک گرفته شد.

طور واضح و روشن دلالت بر ي اتلاف بهفقهی هرچند قاعدهصریح و روشن بود. از بین قواعد 

توان ضمان و مسئولیت مدیران را اثبات موضوع این تحقیق داشت، اما از مجموع قواعدي دیگر می

به دست آورد و درنتیجه بر طبق قواعد مذکور، اگر مدیري به دیگران خسارت وارد کند، در قبال 

 باشد.ه جبران خسارت میضررهاي وارده مسئول است و ملزم ب

فقط  تقصیر ةنظری پیرواناثبات مسئولیت مدنی از دیدگاه مبانی حقوق نوین، بدین گونه بود که 

نـاختن  مسئول معیار درواقع. باشد سرزنش قابل او عمل که شناختندمی مسئول را کسی  و افـراد  ش

تـی  کـه  بود عرف داوري ،خسارت جبران به آنان نمودن ملزم  نکـوهش  قابـل  را دفـر  عمـل  بایس

یـر  نظریـه  کـه  آمد وجود و نظریات دیگري به جریانات تدریجبه دانست.می اـر   ایـن  از را تقص معی
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اـر  این از استفاده با دیدهزیان افراد بر وارده خسارت مواقع بسیاري در چون. نمود دور اخلاقی  معی

 واردشده او ةناحی از که است خساراتی مسئول شخص هر نظریة خطر، اساس بر .نبود جبران قابل

 .نمود ترگسترده را مسئولیت قلمرو خطر ةنظری .نه یا باشد نکوهش قابل او عمل اینکه از اعم است

مالی، سلامتی(، ) ضرر حال و آینده، ضررهاي ماديانواع و اقسام ضرر و خسارت، شامل: 

اي سیاسی، از هلطمه زدن به احساسات دوستی، خانوادگی، مذهبی، تهمت ضررهاي معنوي مثل

اي بین بردن وجاهت اجتماعی افراد، ضرر زدن به اعتبار شغلی و نیز درد و رنجی که در اثر حادثه

 تواند مجوز مطالبة خسارت معنوي باشد.شود، امروزه میعارض شخص می

هاي تکلیفی، نقض صلاحیتاز موارد مثل  تواند، نشأت گرفتهضررهاي اداري مدیران می 

 وظیفه و ترک فعل باشد.خودداري از انجامهاي قانونی، صلاحیتانجام نادرست 

ها ضرر در پایان گفته شد که تحقق ضرر مبتنی بر شرایط خاص است که در صورت وجود آن

کند و آن شرایط عبارت بودند از: مسلم بودن ضرر، مستقیم بودن ضرر، اینکه جبران نشده صدق می

ضرر باید ناشی از اقدام و کاهلی  ی باشد، مشروع بودن ضرر،باشد، لطمه و ضرر ناشی از حق قانون

 دیده نباشد.زیان
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 . 1983، قم، نشر اجود، 69 ةمحمد دشتی، نام ة( ترجم1989) یفارس - یعرب البلاغه،نهج

 قرب نوح. ا،یالانبخاتم یقرارگاه سازندگ ،( مسئولیت مدیران از منظر قانون1983تقی ) ابراهیمی،

 .یقم، مؤسسة النشر الاسلام ،يفتاو ریلتحر يق( کتاب السرائر الحاو 1111(، محمد بن منصور )ی)حل سیراد ابن

 .یاسلام غاتیاسلام، تهران، سازمان تبل دگاهیاز د یمکتب یعلم تیری( مد1999) یعباسعل ،ياختر

 .هیالاثار الجعفر اءیلاح هیمرتضواحکام القرآن، تهران، مکتبة ال یف انی( زبدۀ البتایاحمد بن محمد )ب ،یلیاردب 

 هاي سیاسی(، تهران، نشر مروارید.سیاسی )فرهنگ اصطلاحات و مکتب ة( دانشنام1999داریوش ) آشوري،

 ، مؤسسه عالی حسابداري. 1( دوره مقدماتی حقوق مدنی، جلد 1961سید حسن ) امامی،

 ( حقوق مدنی، جلد اولّ، ناشر اسلامیه.1981حسن ) دیس مامی،

 ، چاپ اول، تهران، نشر میزان.1( حقوق تعهدات، ج 1938مقامی، عبدالمجید )قائم یريام

 .1نویسندگان: مجموعه دانشنامه حقوق خصوصی، ج  ،یمسعود و طاهري نیا محمدعل انصاري

 .للمطبوعات الاعلمی مؤسسه -لبنان –( کتاب المکاسب، جلد دوم، چاپ اول، بیروت 1336مرتضی ) انصاري،

 ( فرهنگ بزرگ سخن، انتشارات سخن، چاپ اولّ.1981حسن ) انوري،

 .(، انتشارات مرواریدهاهیمفاهیم، نظر ها،شهیراهبردي، سیر اند يها( مدیریت دولتی نوین )نگرش1931هیوز ) آون

 ، قم، مؤسسه اسماعیلیان.1( القواعد الفقهیه، جلد 1931بجنوردي، میرزاحسن ) 

 .( ترمینو لوژي حقوق، چاپ ششم، تهران، کتابخانه گنج دانش1931لنگرودي محمدجعفر ) جعفري

 ق( العناوین، جلد دوم، چاپ اول، قم، مؤسسه النشرالاسلامی. 1113المراغی، میر عبدالفتاح ) الحسینی

 ( مسئولیت مدنی، بخش فرهنگی جهاد دانشگاهی، دانشگاه شهید بهشتی، چاپ اول.1931نژاد، حسینعلی ) حسینی

 .1931، بهار و تابستان 1مجله قرآن و فقه، ش ،یمدن تیمسئول یادله قرآن ،هوشمند  نیمود و حسمح ایحکمت ن 

 .16، ش 1989فقه و حقوق، زمستان  ةدر قرآن، مجل یمدن تیمحمود، مسئول ا،یحکمت ن-

 انتشارات جامی. قرآنی، ضمیمه قرآن کریم، چاپ اول، تهران، انتشارات نیلوفر، ةنام( واژه1931شاهی، بهاءالدین ) خرم

 .39، چاپ دانشکده حقوق دانشگاه تهران، ص 1( حقوق مدنی 1936حسنعلی ) درودیان،

 .16نامه دهخدا، مؤسسه چاپ و انتشارات دانشگاه تهران، ج ( لغت1931اکبر )علی دهخدا،

 .11، ص 11فارسی، شماره  ت،یبنامه فقه اهل( قواعد فقهی: قاعده علی الید، فصل1933محمد ) رحمانی،

 .16( مبانی سازمان و مدیریت، انتشارات سمت، تهران، چ 1931علی ) رضائیان،

 .1، چ 1، نشر میزان، ج 1( مسئولیت مدنی دولت )قواعد عمومی، مبانی و اصول( ج 1983مشتاق ) زرگوش

 .یمسئولیت در مسئولیت مدنی دولت، مجله حقوق عموم ( مبانی مصونیت و1988مشتاق ) زرگوش،

 .1( الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید، ج تایعبدالرزاق احمد )ب السنهوري،

 ( نظارت قضایی بر اعمال دولت در دیوان عدالت اداري، تهران، نشر شهریار.1931الحفاظی، نصرالله ) صدر
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تـه بـه    1، چ 1من لایحضره الفقیه؛ ج  ق( 1119صدوق، محمد بن على بن با بویه )  ، قم: دفتر انتشارات اسـلامى وابس

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.

 .( شخصیت حقوقی، نشر دانا، تهران، چ اول1939محمدجواد ) صفار،

اـرات وزارت فرهنـگ   احمد ادریس، کتاب دیه، ترجمه علیرضا فیض، چاپ ا عوض، ول، تهران، سازمان چاپ و انتش

 .1931وارشاد اسلامی، 

 ( مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال کارکنان خود، نشر دادگستر، چاپ اول.1939مجید ) غمائی،

 ( دوره مقدماتی حقوق مدنی )وقایع حقوقی(، چ اول.1933ناصر ) کاتوزیان،

 ، چاپ دوم، مؤسسه آل البیت.9( جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 1111ق ثانی( علی بن حسین ))مح کرکی

 ، تهران: دار الکتب الإسلامیه.1، چ 3ق( الکافی؛ ج  1113کلینى، ابوجعفر محمد بن یعقوب ) 

 .6111، شماره 98( ترمنولوژي حقوق، انتشارات گنج دانش، تهران، زمستان 1998محمدجعفر ) لنگرودي،

 ، تهران، انتشارات ایران.1( المنجد، ترجمه: بندر ریگی محمد، ج 1931معلوف، ) لویس،

اـرات   محقق داماد، سید مصطفی، قواعد فقه، بخش مدنی، چاپ چهارم، مرکز نشر علوم اسلامی، سازمان چاپ و انتش

 .1939فرهنگ و ارشاد اسلامی، 

 شر الاسلامی، قم.( القواعد، مؤسسه ن1986سید محمدکاظم ) مصطفوي،

 ه.ق. 1113، 9محمد کاظم، القواعد )مائة قاعدۀ فقیه(، مئوسسة النشر الاسلامی، چ  مصطفوي،

 .ریرکبی( فرهنگ فارسی معین، جلد اول، چاپ هفتم، تهران، مؤسسه ام1991محمد ) معین،

 .1؛ ج 1931موسوي الخوئی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه، نجف: المطبعة الحیدریه، -

 .1( تحریر الوسیله، ج 1999الله )خمینی، روح موسوي

 ( حقوق اداري، تهران، انتشارات میزان. 1938زاده، رضا ) موسی

 .93سال دهم، شماره  ،ی( مجله حقوق اسلام1931) يمهد دیس ،یداداش ریم

 قی مسئولیت مدنی، مجله حقوق اسلامی.میر داداشی، سید مهدي، مبانی فقهی و حقو-

 .116خارج از قرارداد ضمان قهري مسئولیت مدنی غصب استیفاء، شماره  يهاکاتوزیان، الزام ناصر،

اـپ دوم،   1381جبران، یوسف ) نجم اـدرالموجبات، چ ( القانون والجرم و شبه الجرم، النظریت العامت للموجبات، مص

 .عویدات منشورات پاریس –بیروت 

 


